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  چكيده

 نگرش ارسطو به نفس و بدن بر ديدگاه او دربـارة اجسـام، يعنـي مـاده و صـورت      
 ، تخيل و تعقل را  كه انواع حيات هستند  از اعمال نفـس  اما حركت، تغذيهمبتني است، 
  .ها بيان كند آن را با ديگر صورت تا تفاوت بر مي شمرد

مسأله مادي يا مادي نبودن نفس و نسبت آن با جسم، بقـا  ابن سينا به  متفاوت نگاه
هاي او در مباحثي چون اثبات وجود نفس،  به ضميمة نوآوري ،يا فناي نفس پس از بدن

ماهيت ذهن، ادراكات حسي، حس باطن، قواي عقلي، تعامل نفس و بدن، نسـبت عقـل   
فعال با عقل انساني، مسائل فراوان علمِ نبوات و رابطة آنها با ماهيت و كـاركرد نفـس و   

طور ه شناسي را جدا از مجموعه علوم طبيعيات بنفسديگر، باعث شد تا او  مسئلهها ده
 هـاي متفـاوت بـا ديـدگاه     علم النفس را از نـو، برپايـه   ،قتو در حقي كندمستقل مطالعه 

  .ارسطو، بنيان نهد و تدوين نمايد
شناسي، فراروانشناسي، تعقل، ذهن، نفس، جاودانگي النفس، روانعلم: ها كليد واژه

  .، تجرد، رابطة نفس و بدن، عقل، عقل فعال، نبوات)بقا(
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  مقدمه 

او بـه   سـتودني ، اهتمـام  )ق . هـ ـ 370 - 428(ابـن سـينا   هاي فلسـفه   يكي از ويژگي
گفتـه  . ايـم  اشتباه نكـرده  ،جا كه اگر وي را فيلسوف نفس بناميمتا آن ،شناسي است نفس

: نـك  ( .از وي دربارة نفس بجـاي مانـده اسـت    )رساله و كتاب(اثر  سيشده كه بالغ بر 

 ارسـطو،  مقايسه بـا اين حجم آثار، وي را در   ) 1950: ؛ و جورج قنواتي1332: يحيي مهدوي
زيرا ؛ دهد در مقامي رفيع قرار مي مي شود،النفس شمرده  ن، كه واضع علمامقتداي مشائي

علم النفس به دست ابـن   جديد از تأسيسطو، هاي اساسي علم النفس وي با ارس تفاوت
  . دارندحكايت  سينا 

بـا ارسـطو    هاي علم النفس ابن سينا در مقايسه ترين نوآوريبه برجسته نوشتاراين 
  :گفتني استدر اين باره نكاتي . مي پردازد

است و تقريباً همـة   دانشي وسيع ،كه نفس شناسي در حوزة انديشة اسلامياول اين
مندان مسلمان، از حكماي بزرگ گرفته تا متكلمان، عرفا، مفسـرانِ قـرآن، عالمـانِ    دانش

    مقايسـه و بررسـي   وشـتار ايـن ن  چـه در آن .اند گفتهآن سخني  بارهاخلاق و پزشكان در
  .تنها اصول اساسي و كلي اين دانش، آن هم از نگاه ابن سيناست .دمي شو

) psychology يعنـي (  شناسـي مصـطلحِ امـروز   كه علم النفس همان رواندوم آن
توان با پروفسور فضل الرحمن كه علم النفس ابـن سـينا را    نمي ،نيست و به همين دليل

فا را با نـام پسـيكولوژي ابـن سـينا        و قسمت كتاب النفس ش شتهپندا شناسي همان روان
شناسـي  كه مولر از مورخان روانچنان .منتشر كرده است، موافق بود )1952الـرحمن،   فضل(

  :گويد مي
در سدة شانزدهم مـيلادي بـه وسـيلة مـردي بـه نـام رودلـف گـرو          اين اصطلاح،

و امروز فراموش شده است، ابداع شد او دان بود و نام آلماني كه معلم و منطق 1كلينوس

                                                            
1. Rodolphe Groclenius . 
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   ))با تصرف 1(، 1367: مولر(  .رفت ندرت به كار ميه تا قرن هجدهم ب
ل قرن نوزدهم بخشي از فلسفه بود و با علم الـنفس  شناسي تا اوايكه، روانسوم آن

به اصطلاحِ امروز، با نفـس شناسـي فلسـفي قبـل از      .شناسيتقريباً مترادف بود، اما روان
 را ايـن دانـش جديـد   . رن نوزدهم هم در روش و هم در موضوع تفاوت اساسـي دارد ق

امـروزه ايـن    )102، 1382: شـولتز ( كرد گذاري پايه آلماني) 1832 - 1920( 1ويلهلم وونت
هاي آمـاري، درسـت بسـان علـوم تجربـي، بـه        دانش بر پاية تجربه، آزمايش و سنجش

شناختي چون هـوش،  و معاني روان تار ذهنرفتار آدمي، كاركرد و ساختحقيق در مورد 
چـون  كنون با مكاتب مختلفي همپردازد و از قرن نوزده تا مياستعداد علمي  هوشياري و

يا ( گري رواني تحليل،  رفتارگرايي ،كاربردي شناسيروان3،كاركردگرايي 2،گراييساخت

  .ده است شناخته ش 5شناسي شناختي،روان سرانجامو گرايي، انسان4)روانكاوي
 جديــد شناسـان جديــد در آغــاز پيـدايش مكاتــب  كــه بســياري از روانچهـارم آن  

بلكـه   ،دانسـتند  ا از جـنس علـم الـنفس نمـي    تنها سخن و مطالعة خود ر ، نهروانشناسي
 خواندنـد، امـا   مطالب علم النفس فلسفي را به يك معنا، خرافه و سخنان غيرعلمـي مـي  

هاي  بسياري از آموزه ، بهگرايي و روانشناسي شناختياكنون در پرتو مكاتبي چون انسان
و 6شناسيبيشتر آنها به علمِ جديد فراروان دوباره مي كنند، البتهعلم النفس فلسفي توجه 

و  هايي از فلسفه، چون فلسفة ذهن، فلسفة دين، فلسـفة اخـلاق   پاره اي از آنها به شاخه
  .فرااخلاق حواله شده است 

تفـاوت  ) كوجيتـو (رت در توضـيح اسـتدلال معـروف خـود     كه، وقتي دكاپنجم آن

                                                            
1. Wilhelm Wundt . 
2. Structuralism . 
3. Functionalism . 
4 psychoanalysis . 
5 cognitive psychology . 
6 parapsychology  . 
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شناسـي در  هـاي نفـس  كـاوش  گويـا  نگذارد،) Soul( و نفس )Mind( چنداني بين ذهن
گرايـي، ساينتيسـم و     فلسفة غرب به شناسي تبديل شـد ؛ ايـن عامـل بـه همـراه تجربـه      

  .گرايي بودند شناسي و تقويت تقليلدلايل مغفول ماندن نفسپوزيتيويسم 
كـه در حاشـية ايـن     آن دسته از مسائل ويژهه دين صورت، مطالب علم النفس قديم، بب

هـاي   علم مطرح بودند، همانند معاني ذهن، حدس، فكر، درون انديشـي و دانـش  
ي،    گـوي اننـد نبـوات كـه بـه امـوري چـون پـيش       زاده شده در قلمرو علم النفس م

اح، دورآگاهي، فرشـته شناسـي،   شناسي، ارتباط با اروخواني، تعبير رؤيا، جنذهن
 ـپرداز غريزه شناسـي مـي   و وحي شناسي، معجزه، علم غيب همگـي از دانـش    ،دن

انتقـال داده  ... ) شناسـي، فلسـفة ذهـن،    فـراروان ( شناسي به علوم ذكر شده روان
امـروزه همـان چـالش بزرگـي      ،اين امـور  همهمطالعه و اظهارنظر دربارة . اند شده

، بيش از نيم قرنِ پيش بـه آن دچـار شـدند و بـر سـر آن      هااست كه فيزيكاليست
تـرين نـزاع   در حقيقـت بـزرگ  . نزاعي با متعاطيانِ مابعدالطبيعـه بـه راه انداختنـد   

 . اسـت  1گرايـي  بـر سـر تقليـل   ) هـا يا همان فيزيكاليسـت (هاي جديد ماترياليست
گـاتن   (لسـفي از علـم اسـت    في رايي فهم ـگتقليلگرايي فهمي فلسفي مسئله  تقليل

هاي معنايي  رايان به استناد اين نوع فهم خود، همة پديدهگو تقليل ) 535، 1996:پلن
يا فرو و برند  هاي مادي تحويل ميكشند به ويژگي كه امكانِ متافيزيك را پيش مي

ويژه فيلسـوفاني كـه در پـي اثبـات معقوليـت      ه باوران، ب، ولي متافيزيككاهند مي
شناختيِ ذكر شده را محـور مهمـي بـراي اثبـات     راروانهاي ف اند، پديده خداباوري

 .وجـود نفـس يـا ذهـن نقـش كليـدي دارد       ،در ايـن ميـان  . دانند مابعدالطبيعه مي
توانـد بـراي مباحـث فلسـفة  ديـن، متافيزيـك،        بازخواني علم النفس مي ،بنابراين

  . گشا، پرثمر و انديشه آفرين باشدشناسي معاصر، راهاخلاق و فراروان

                                                            
1.Reductionism . 
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  يگاه نفس شناسي از نظر ارسطو و ابن سيناجا 

كـه اصـل و مبـدأ    به دليـل آن  را ارسطو، بزرگ مشائيان، اهميت بحث دربارة نفس
 راآن ) يا پسوخه(وي در تعريف نفس . شود يادآور مي ،حيات در موجودات زنده است

 ))با تلخيص( 373،  1368: كاپلستون( .كه حيات را بالقوه داراست مي داندكمال يا فعل بدن 
منشـأ  حركـت،    نده دانسته و آن را با سه ويژگياو، نفس را علت و اصلِ بدن موجود ز
  ) 374همو،  ( .كند دار معرفي ميعلت غايي و جوهر واقعي اجسام جان

زيـرا هـر سـه     ؛پس ارسطو، شناخت نفس را از مسائل علم طبيعـي برمـي شـمارد   
طور اصلي يا ضـمني بحـث   ه يعي بويژگي، يعني حركت، عليت و جوهريت در علم طب

نفس اصلِ بدن است و به آن تعلق دارد و شناخت بدن از امور  وانگهي  چون .شوند مي
  :گويد باره ميوي در اين. شود مي طبيعي است، پس نفس هم در طبيعيات بحث

بتوان از معرفت نفس در مطالعه تمام وجوه حقيقت، خاصه در علم طبيعـت،   گويي
  )1369،1: طوارس(. چه، نفس بطور كلي اصل در حيوانات است ؛مدد شايان گرفت

در واقع، به نظر ارسطو صفات نفس از مادة طبيعي موجودات زنده انفكاك ناپذير  

  ))مترجم پاورقي(1369،1: ارسطو (. به شمار مي رود است و علم النفس جزئي از طبيعيات

  :گويد اما ابن سينا در ابتداي فن ششم طبيعيات مي

طـور مفصـل   ه بـا آن تعريفـي كـه ب ـ    ،قتي ما شناختيم كه نفس كمال اسـت و 
، بلكـه نفـس   گاه ماهيت نفس را هنـوز نشـناخته ايـم   آن ،دربارة كمال گفتيم

زيرا نام نفس نه از جهـت جـوهريتش بلكـه از آن     ايم؛بودن نفس را   شناخته
و بـه   دشـو  شود، بر نفس اطلاق مي نظر كه مدبر بدن است و با آن مقايسه مي

 ،و بـدين دليـل  ... شـود   همين دليل است كه در تعريف نفس، بدن وارد  مـي 
زيـرا بررسـي نفـس از    ؛ مطالعة نفس از جمله مباحث علم طبيعي شده است، 

آن نظر كه نفس است، مطالعة نفس از جهت ارتباط با ماده و حركت اسـت،  
گـري را مسـتقلاً   دي] و علم [ بايد بحث  ،اما براي آنكه ذات نفس را بشناسيم

  )10 -9،)ب(تا بي: نايابن س ( .مطرح كنيم
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بـا  را  توان چهار تفاوت مهـم بـين نگـرش ابـن سـينا      مي، دست كم به اين صورت
  : برشمردجايگاه نفس شناسي،  مسئلهارسطو در 

مشكل بتوان بـين   ،داند و به گفتة شارحان ارسطو، نفس را فعل يا كمال بدن مي .1

زيرا وي اين دو لفـظ را   ؛در اصطلاح ارسطو فرق گذاشت)  Entelechia( فعل و كمال

در صورتي كـه ابـن سـينا بـا      ))پاورقي( 3ارسطو،  ( ،برد كار ميه ديگر بجاي يكبه اغلب 
  . دانسته است نفس را كمال گويد، تعريفي كه خود مي

ا منشـأ حركـت و   ارسطو بر اصل بودن نفـس، اصـرار دارد و منظـور از اصـل ر    . 2
و آن را تـدبير   دارداما ابن سينا تعريف ديگري از ايـن اصـل بـودن     ،داند بدن ميحيات 

  .خواند كند و نفس را مدبر بدن مي امور بدن معرفي مي

آن كه نفـس مـدبر بـدن     اول: كند و منظر مطرح ميابن سينا نفس شناسي را از د. 3
كه بحث نفـس   دمي پذير در اين نگرش همان سخن ارسطو را با اندكي تفاوت (؛ است

داري ذاتي اسـت كـه بايـد     نفس از آن نظر كه؛ دوم ).از جمله مباحث علم طبيعي است
امـا ارسـطو   . دار شناخت ذات نفس شودتواند عهده جا علم طبيعي نمياين. شناخته شود

  .را نمي پذيردچنين تفكيكي  بارهدر اين
   :گويد شناسي ميارسطو دربارة اهميت نفس.4

با ايـن همـه، دانشـي را بـر دانـش      . است چشم ما زيبا و ستودني دانشي به هر 
يا از آن رو كه دقيق است و يا از آن رو كـه موضـوع    ؛نهي ديگر رجحان مي

شايسته است  ،به اين دو سبب .تر و درخور ستايش بيشتر استبحث آن عالي

  ) 1همو،  ( .كه مطالعه نفس را در مقام اول جاي دهيم
  . اصل بودن نفس در موجودات زنده است كه به آن اشاره شد دليل ديگر وي همان 

  :گويد باره مياما ابن سينا در اين
  ) 7ب،  1943:ابن سينا ( .پروردگار است شناخت نفس نردباني براي شناخت

  :  او در رسالة ديگري گفته است
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 ،انـد  قرآن كريم ديدم كه خداوند به كساني كـه از رحمـت او دور شـده    در 
آنـان خـدا را از يـاد بردنـد و خداونـد آنهـا را از يـاد        : كنـد  شـاره مـي  چنين ا

اي كـه خداونـد بـين    رابطـه  جـا توان گفت كـه در ايـن   آيا نمي. خودشان برد
هشـداري بـر نزديكـي     ،با فراموشي خدا برقرار كـرده ) خود(فراموشي نفس 

 ؟ستگي معرفت خدا بـه معرفـت نفـس اسـت    اين دو حقيقت و تذكري به واب

  .) 20همان، : يناابن س(
نفس و اهتمام او به شرح و بسط الاز ديگر عواملي كه در توجه شيخ به علم 

حقيقت و ماهيت و قوا و آثار نفس تأثير مهمي داشته است، اشتغال به امر طبابت و 
كه شيخ الرئيس در تحقيقات و تجربيات و مطالعات وي در اين قسمت است، چنان

. كند ة جسم و نفس به تفصيل بحث ميز رابطه و علقكتاب قانون از قواي نفس و ا
و » في ماهية الحزن«ون رسالة پزشك هم بود و آثاري چروانچنين وي هم  )9همو،(
، 1374: صفا: نك ( . ماندة او در اين موضوع استهاي باقي از رساله» دفع الغم و الهم«

  .برانگيز بوده است شوقشناخت نفس  بوعلي نيز برايكه اين ويژگي  بي گمان، )224
  ماهيت و تعريف نفس 

اخـلاق    ايو تـا انـدازه    طبيعيـات صـغير    و  دربـارة نفـس   هايارسطو در كتاب
بيشترين بحث او دربـارة ماهيـت و   . دربارة ماهيت نفس سخن گفته است  نيكوماخوس

دفتـر اولِ ايـن كتـاب آكنـده از نقـل      . شود يافت مي دربارة نفس تعريف نفس در كتاب
 اعتراف مي كند ارسطو خود . هاي پيشينيان و معاصران ارسطو درباب نفس استگاهديد

ند و واسـطة ايـن تحريـك را    اهدانست نفس را محرك بدن مياو كه بيشتر فلاسفة پيش از 
بـا  ( 37 - 32، 1369:ارسـطو ( .نداهكرد قلمداد مي... آتش، اتم، مشابهت با حركات آسمان و 

هايي كـه در   صلِ محرك بودن نفس، در انتقاد از انواع واسطها پذيرفتن او ضمن ))تصرف

  : گويد اين تحريك مطرح شده مي
رسد كه نفس، حيوان را به اين طريق به حركت درآورد، بلكه در  چنين به نظر نمي
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   )33همو،(. ]شود  كه محرك حيوان مي[ واقع به وساطت نوعي از اختيار و تفكر است 
 ـ واژگاني كه ارسطو در تعر  جوهريـت،  :عبارتنـد از ، كـار بـرده   هيف ماهيت نفـس ب

 بـه  ،پاسـخ  و پرسـش وي ابتـدا بـه روش   . كمال، صورت، محـرك بـودن و جسـمانيت   
فيثاغورس ، هايي از افلاطون، هراكليتوس، پارمنيدس، آلكمئون، طالس، دموكرتيوس گفته

خلاصـه   رسد كـه بـه صـورت    نگاه به نتايجي در اين تعريف ميآ. مي پردازد ديگرانو 
   :چنين است 
  ) 79همو،  ( .اول براي جسم طبيعي آلي است كمالنفس 

نفس جـوهري اسـت بـه معنـي صـورت، يعنـي ماهيـت جسـمي كـه داراي            
  ) 80 همو،( . معيني استكيفيت 

براي جسمي طبيعي است كه داراي كيفيت معينـي   صورتماهيت و   نفس،  
   )همان  ( .است

بعضي متفكران ... نفس، مفهوم و صورت است  شود كه جا نتيجه ميو از اين
توانـد باشـد و نـه     اند كه بگويند كه نفس نه بـدون بـدن مـي    كاملاً حق داشته
زيرا كه نفس بـدن نيسـت بلكـه چيـزي از بـدن اسـت و بـه         ؛خود، بدن است

اسـت، و در بـدني بـا    ] يعنـي جسـماني   [ » در بـدني  « همين دليـل اسـت كـه    
  ))با تلخيص( 92 - 91ص همو،  ( .طبيعت معيني است

جاي تعبير اصلِ حياتي يا محرك بودن، ويژگي مـدبر  ه ابن سينا ب چنان كه گذشت،
، هماننـد ارسـطو، ماهيـت و    شـفا  وي در طبيعيـات . بودن را براي نفس در نظر گرفـت 

گذارد و جوهريت، صـورت بـودن و كمـال بـودن را بـراي       تعريف نفس را به بحث مي
در معناي صورت و هم در معناي كمال، متفاوت با ارسطو سخن اما هم  ،پذيرد نفس مي

»  بـا بـدن    « ويژگـي  جانشين بودن نفس را » در بدن « كه ويژگيتر آنگويد و مهم مي
بـه   نمـي پـذيرد و  جسمانيت و انطباع نفس در بـدن را   ،تركند و به تعبير ساده مي بودن

  . شود مي معتقدروحانيت و تعلق نفس به بدن 
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  فس، صورت بدن يا كمال آن ن) الف

  :گويد ارسطو مي
نفـس كمـال اسـت بـراي جسـمي كـه        ،بنابراين .جوهرِ صوري، كمال است 

لـيكن كمـال بـه دو معنـا      و اسـت ] يعني حيات بـالقوه  [ طبيعتي داراي چنين 
بـدين ترتيـب   . كار بردن علمه گاهي مانند علم است و گاهي مانند ب: آيد مي

  )78، ص1369: ارسطو ( ....ند علم است پيداست كه نفس كمالي مان
  : گويد سينا در فن ششم طبيعيات مي و ابن 

كمال اول آن است كه نوع به . ثاني كمال اول و كمال: ل دوگونه است كما
و كمـال   ، مثل شكل براي شمشـير يابد سبب آن به صورت بالفعل نوعيت مي

سـت، مثـل بريـدن    ثاني امري است كه در فعل و انفعال خود تابع نـوعِ شـئ ا  
  )10 ،)ب(بي تا،: ابن سينا( .براي شمشير و فكر و احساس براي انسان

بـرخلاف ارسـطو   در تعريف نفـس،   صورت يا كمال بهتر بودن كاربردوي دربارة  
   :گويد و ميكار برده، نفس را صورت و صورت را كمال دانسته ه كه هر دو را ب

اما هر كمالي  ،ي كمال استزيرا هر صورت ؛تعريف نفس به كمال بهتر است
، بنـابراين  ، اما صـورت آن نيسـت  صورت نيست مثلاً سلطان كمال شهر است

 ؛در حقيقت صورت ماده و فـي المـاده نيسـتند   ] مثل  نفس[هاي مفارق  كمال
كه قرارداد شـود  البته مگر اين. صورت منطبع در ماده و قائم به آن استزيرا 

  )همان  (. دكه به كمال نوع، صورت نوع گفته شو
  معناي جوهريت نفس ) ب

يك معنا براي ايـن   دانند، اما آيا هر دو ارسطو و ابن سينا هر دو، نفس را جوهر مي

ماده، صورت، : كند مطرح مي)  ousia ( ؟ ارسطو براي جوهر سه معناجوهريت قائلند
كـه مركـب از آن دو    مركب از آن دو؛ يعني جوهر مادي، جوهر صوري و جسمو شيء 

گـاه  آن ،خواند وي در اين مورد، اجسام را از ساير اشياء سزاوارتر به جوهريت مي .تاس
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بدين معنا كه صورت براي جسمي است كه  ،كند كه نفس بالضروره جوهر است بيان مي
اما ابن سـينا نفـس را    ))با تصرف و تلخـيص ( 77 - 75همان، ص :ارسطو ( .دارد حيات بالقوه

در نتيجه جوهريت آن را هماننـد جوهريـت صـورت قلمـداد     داند و  منطبع در بدن نمي
جاي رابطة انطباعي، رابطة تعلقي نفـس و بـدن را مطـرح كـرده     ه او ب ،در واقع. كند نمي

البته او نفس را گاهي صورت مفارق و گـاهي   ) 22 - 23، )همان(بي تا: ابن سينا: نك(. است
لاح جـواهر مفـارق از   اصـط ( .جوهر غيرمـادي و جـزء جـواهرِ مفـارق خوانـده اسـت      

  )به شمار مي رود اصطلاحات ابن سينا
  دليل وجود نفس) ج 

براي رسيدن به معنـاي جـامع    دربارة نفس،سخن ارسطو در دفتر اول و دوم كتاب 
طور كلي است، هرچند وي تعريف مشتركي كه بتواند نفـس  ه نفس و اثبات وجود آن ب

 ) 97 - 96همان،: ارسطو: نك (.قبول ندارد، نباتي، حيواني و ناطقه را در بر داشته باشد
هاي مختلفي دربارة تعريف نفـس و اصـلِ وجـود آن، در    ديدگاه دربارهاو پس از بحث 

  : گويد دفتر اول مي
انـد كـه    اين فيلسـوفان، نفـس را بـا سـه صـفت تعريـف كـرده        همة، بنابراين 

   ). 24 ،همان(  .آنها را حركت و احساس و عدم جسمانيت دانست توان مي
بندي بين  و در جمع بررسي مي كندابن سينا به گونة ديگري اقوال گذشتگان را 

    :رسد هاي آنان با مباحث ارسطو دربارة اثبات وجود نفس به اين دليل مي ديدگاه
كنـيم كـه حـس داشـته و بـه ارادة خـود حركـت         ما اجسامي را مشـاهده مـي  

كنيم كه تغذيـه، نمـو و    ه مياجسامي را مشاهد] علاوه بر آن [ كنند، بلكه  مي
زيـرا در آن  [ خاطر جسـميت آنهـا نيسـت    ه ها ب اين ويژگي. توليد مثل دارند

ز خاطر دليل ديگري غيـر ا ه پس ب ،]همة اجسام بايستي چنين باشند  ،صورت
و جز اين نيست كه در ذات آنها يك مبادي غيرجسـماني   آنهاست جسميت

طـور  ه و ب ـ أ صدور اين افعـال اسـت  آن چيزي را كه مبد. براي اين كار باشد
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و نـه فعـل واحـد كـه      خلاصه هرچه را كه مبدأ صدور افعال گوناگون باشـد 

  ) 5،)فن ششم(ابن سينا، همان،  (.ناميم بدون اراده هم ممكن است، نفس مي
ر سه نفس بدين صورت تفكيك وي تعريف ارسطويي كمال اول را براي ه

   :كند مي
   :نفس نباتي
  . جسم طبيعي آلي، از آن جهت كه رشد، تغذيه و تكثير دارد كمال اول براي 

  :نفس حيواني
كمال اول براي جسم طبيعي آلي، از آن جهت كه جزئيـات را درك كـرده    

  .كند و به ارادة خويش حركت مي

  : نفس ناطقه 
كمال اول براي جسم طبيعي آلي از آن جهت كه افعالي را براسـاس اختيـار   

ود انجام داده و نيز از آن جهـت كـه امـور كلـي را     فكري و استنباط رأي خ
   )197، 1405: ابن سينا(.نمايد درك مي

توان گفت كه تفاوت ابن سينا در تعريف نفس با ارسـطو نقطـه عزيمـت تمـام      مي
چـون صـورت نوعيـه    وي نفـس را هـم   ؛ زيـرا هاي بعدي در علم الـنفس اسـت   تفاوت

و آن را كمـالي مفـارق    در نظر مي آورد ساز كمال بودن نف را معناي ديگري داند و نمي
در واقـع   ،ايـن تفـاوت   .كنـد  براي بدن و غيرمنطبع در آن بلكه متعلق به بدن تعريف مي

  .نفس ناطقه است  دربارهبيشتر 
  حدوث نفس) د

ابـن سـينا هـم بـه     . ه اسـت دانسـت  شكي نيست كه ارسطو نفس را حادث زماني مي
آني نفس قائل بوده و بر آن برهان اقامـه كـرده    تر حدوثحدوث زماني يا به تعبير دقيق

 ـدربـارة نفـس   در يكـي از آثـارش   اما ابن سينا)  1405،222 :ابن سـينا : كن(  .است نـام  ه ، ب
و بـه   دانسـته كند كه در عالم بالا سكنا  چون كبوتري معرفي ميعينيه، نفس را هم  ةقصيد
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ايـن   برخـي  .دردا ود قبلـي نفس وج ،بدين ترتيب. سوي بدن آمده و به آن پيوسته است
، 1373 :خليل الجـر و حنـا الفـاخوري    :براي نمونه نك( .اندپنداشتهمتناقض با حدوث  را مسئله

چنين جمع بين حدوث و تجـرد بـراي   ملاصدرا هرچند در نوع حدوث نفس، هم ) 503
  : دفاع مي كنداز ابن سينا  مسئلهدر اين  ،نفس منتقد ابن سيناست

يعني نفس قبـل از  ... اش ا يعني صدور آن از علت اصليجفرود نفس در اين
در  ،هـاي علـتش   نه با ويژگي نفس بودن بلكه به عنوان كمالي از كمـال  ،بدن

  ))با تصرف(،358، 1410:ملاصدر( .... عالم الهي موجود بوده است 

  ه، موضوعِ دانش علم النفس ابن سينا قنفس ناط

ات نفس، دانشـي مسـتقل از طبيعيـات را    ابن سينا براي شناخت ذ ،كه گذشتچنان
مراد وي از نفـس در ايـن دانـش همـان نفـس       ،داند لازم مي كه همان علم النفس است

از ده دليل در آثار مختلف ذكر كـرده   بيشتر وي براي اثبات وجود اين نفس. ناطقه است
 دلايلمة اين زيرا مبناي ه ؛اي يافتتوان نمونه ها در آثار ارسطو نميكدام آنكه براي هيچ

از فلاسفة همانا غيرمادي بودن نفس آدمي است كه ارسطو، ضمن اطلاع از اعتقاد برخي 
بدين دليل، بـرخلاف نظـر امثـالِ جـان     . اره، به آن قائل نيستبقبلي و معاصرش در اين

شارح ارسـطو بـا  انـدكي از ابـداعات شخصـي      ، هالدن كه ابن سينا را در نفس شناسي
توان تدوين كننـدة نفـس شناسـي جديـدي بـا       او را مي ) 1996،334:لدنجان ها(  ،داند مي

  .ثبات وجود و بيان ماهيت آن دانستكردهاي متنوع در شناخت نفس و اروي
در فلسفة هم وجود نفس آدمـي و هـم تجـرد     ،اثبات وجود نفس با دلايلابن سينا 

 ،بـاره متنـوع اسـت   اينركردهاي ابن سينا دبا وجود اين، چون روي. ندك اثبات ميآن را 
دو دسـتة كلـي   : ار داد تـوان قـر   در دو دستة كلي و چند دستة جزئـي مـي   دلايل وي را

  :عبارتند از
  ؛اصلِ وجود نفس موضوع اثبات استكه در آنها  دلايل وجود شناختي .يكم
مجرد بودن (و ماهيت وجود نفس كه در آنها چگونگي  دلايل ماهيت شناختي .دوم
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  .ت استضوع اثبامو) آن
: ، يعنـي  اسـت  كردهـاي او بـه شـناخت نفـس    انواع روي زو دستة جزئي عبارت ا

كـرد  روي ،كـرد كاركردشـناختي   روي ،ي جديد كلمهاشناختي به معن روان هايكردروي
  .كرد پزشكيرويو كرد خودآگاهي روي ،كرد ذهن شناختي روي ،شناختي زبان

كرد دوم بيشتر از ناختي و سه رويوجودش دلايلكرد اول بيشتر مربوط به سه روي
  . شناختي نفس استدلايل ماهيتآنِ 

  )انسان پرنده(شناختي كرد روانروي) الف

كرد يك دليل مشهور وجود دارد كه مبدأ نوعي شناخت دربارة در اين روي
شناسي به تأسيس مكتب نيـز  و در تاريخ فلسفه و روان به شمار مي رودنفس 

رهـايي در فضـاي   « اشـارات در كتـاب   آن رانا، ابـن سـي  . كمك كرده اسـت 

دليلـي بـر سـبيل    «، نفس شـفا و در كتابِ  )تعليق في هواء طَلْق(» غيرمحسوس

 )يعني انسان بدون مكـان ( »رجل معلق « ناميده، ولي در كتب فلسفي به »تنبيه
ــه عنــوان « و ناميــده شــده اســت ــاز »  انســانِ پرنــده« اتــين ژيلســون آن را ب ب

  ) 1383،12: ابن سينا: نك  ( .»شناسد  مي
ابن سينا در اين دليل بر تأمل دروني، معرفت غير حسـي و خودآگـاهي بـه وجـود     

گوهر اين نظريه در ديـدگاه دكـارت بـراي اثبـات وجـود خـود و        .تأكيد دارد خويشتن

» انديشم پس هسـتم  من مي « در حقيقت انديشة دكارتي. شود ماهيت خود هم يافت مي
اي جـدا از   سينا نيـز انديشـه   ز محسوسات است و تأمل انسان پرندة ابناي فارغ اانديشه

بـراي بسـياري از مورخـان فلسـفه     . به شمار مـي رود عالم بيرون و هرگونه جسمانيت 
تأثيرپذيري گوجيتو از انسان پرنده امري مسلم است، ولي برخـي ماننـد اتـين ژيلسـون     

بلكـه   ،در انديشة دكارتي تـأثير نگذاشـته  اند كه انسان پرندة ابن سينا نه تنها  تصور كرده
نيز مقتـبس از افكـار    مانند فلوطين و پروكلس، و ،هاي نوافلاطونيان خود متأثر از انديشه
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هيچ كدام از فلاسفة مدرسة اسـكندريه   « زيرا اين سخن پذيرفته نيست؛ .آگوستين است
نيز كه منسـوب  العلل  و كتاب] اثولوجيا [  الربوبيه متعرض اين برهان نگشته و در كتاب

از طـرف ديگـر تـاكنون مسـلم     . اشاره اي به آن نشده اسـت  ،به افلاطونيان جديد است
نگرديده است كه آثار و تأليفات سنت آگوستين، لااقل تا زمان شيخ، بـه عربـي ترجمـه    

   .رسي داشته استابن سينا به آنها دستطريقي  شده يا به
شناسـي   گـذاران روان روشي است كه بنيـان به همان  ،نوع نگرش ابن سينا به نفس 

درون « امريكايي در مكتب خـود از آن بـه   1جديد همانند ويلهلم وونت آلماني و تيچنر

. انـد هكار بسته براي كشف ماهيت هشياري و ماهيت ذهن آن را ب اند وياد كرده» 2نگري
اخت ذهن و در مرحلة دوم براي شن ري در مرحلة اول براي شناخت اشيانگروش درون

شد كه احساس خود را فارغ  در اين روش، از فرد آزمودني خواسته  مي .رفت كار ميه ب
چه داوري يا اطلاع قبلي، از ديدن يك شئ خاص بيان كند و در واقع آناز هرگونه پيش

 ،كند نچه را فكر مينه آ ،كند بيان كند مي يا احساس )در يك موضوع خاص ( بيند را مي
خواسـتند بـه ادراكـات عــاري از     شناسـان بـا ايـن روش مـي     روان. زنـد  يـا حـدس مـي   

  .هاي قبلي برسند قضاوت
         فلسـفي  -بـه ماهيـت نفـس در داسـتان تخيلـي      را ابن سينا اين نگاه زيباي خـود  

اي كه در جزيره) حي بنِ يقظان (؛ زيرا اين زندة بيدار نيز آورده است» حي بنِ يقظان «
غربـت  از آن  ،همان نفس يا روح آدمي است كه تا خود را نيابـد  متروك و غريب افتاده،

ا فرض غفلت و دوري از بـدن و  كه اين انسان پرنده بچنان و مهجوري در نخواهد آمد؛
  .تواند خود را بيابد  مين و حواس، اعضا

                                                            
1. B. Tichener . 
2. rospection . 
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  كرد كاركرد شناختي روي) ب 

ن را معرفـي  آ ارسطو در دفتر دوم كتاب دربارة نفس، از راه شـناخت قـواي نفـس   
   :گويد وي مي. كند مي

نفـس اصـل قـوايي اسـت كـه بيـان        فعلاً همين قدر كافي است بگـوييم كـه   
ايم، و با همان قوا، يعني با قواي محركه، حساسـه، ناطقـه و بـا حركـت     كرده

  )87ارسطو، ( .گردد تعريف مي
ت ديگر و صـفا او سپس رابطة قوا با يك. اين تعريف نفس تعريف به كاركرد است

هركدام از نفوس نباتي  دهد كه  كند و توضيح مي جداگانة انواع مختلف نفس را بيان مي
و اين قواي اصلي چه قـواي فرعـي و كاركردهـاي     دارندچه تعداد از قوا را  و حيواني،

گاه قواي بينايي، شنوايي، بويايي، چشـايي، بسـاوايي، تفكـر،    آن. مي گيرد جزئي را دربر
هـاي مفصـل    در مجموعـة بحـث  . دهـد  تفصيل مورد بحث قرار مـي تخيل و تعقل را به 

توان يافـت، امـا    ارسطو دربارة قواي نفس، دليل مستقلي بر اثبات وجود نفس ناطقه نمي
هـا يـك يـا چنـد دليـل بـراي ايـن كـار          شايد بتوان با كنار هم گذاشتن برخي از بحـث 

همانند وحدت نفس،  را ئليجا كه مساابن سينا در برخي از آثار خود، آن. بازسازي كرد
مـي  ، بـه ايـن بازسـازي    بررسي مي كنـد ربط بين قواي نفس و تفاوت نفس با مزاج را 

  :گويد  ، در مورد ربط بين قواي نفس ميبراي نمونه.پردازد
اگر قواي نفس نزد ذات واحدي جمـع  . نفس، واحد است و قواي كثير دارد

ي مـثلاً حـس صـورتي را    مبـدأ جداگانـه اي داشـتند، وقت ـ    هركـدام نبودند و 
يا چنين بود كه صورت مزبـور در قـواي ديگـر هـم درك      ،كرد دريافت مي

عينـاً تخيـل را هـم     ،عهـده داشـت  ه اي كه مثلاً احساس را ب؛ يعني قوهدش مي
طـور  ه بـود و ب ـ  متكفل بـود و مبـدأ غضـب، شـهوت و ديگـر مـدركات مـي       

كه دو قـوة  و يا اين كرد ال مختلفي را از خود صادر ميخلاصه، يك قوه، افع
سـان كـه بـدونِ جـامع     بـدان  ،احساس و غضب مثلاً در يك قوه جمع بودنـد 

شـدند، يكـي مـانعِ ديگـري      كار خود مشغول ميه نباشند و هنگامي كه مثلاً ب
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در اين حالـت اخيـر دو صـورت    ). كردند  و همه در عين حال كار نمي( بود 
با استحالة ديگري از بين بـرود  كه هركدام از اين قوا اول اين: شود  فرض مي

دوم ! ] يعني مثلاً وقتي صورت محسوس زائل شـد غضـب هـم زائـل شـود      [ 
فـرض  . كه شئ واحدي در كار باشد كه مرجع همة آنها محسـوب گـردد  آن

زيرا فعلِ هر قوه خاص به خود آن است و مثلاً قوة حس از  ؛اول محال است
دوم صحيح است و آن  پس فرض... غضب ندارد  ،آن جهت كه حس است

: ابـن سـينا  (  .كه همة آنها به مبدأ واحدي برگشت دارند و آن، نفس اسـت اين

1405 ،228(  
هـاي   كه به كاركرد نفس انساني و تجربـه  هستنداي  گونه به  ،ها در دو دليل بالا مثال

جا وحدت نفس ناطقـه در برابـر تعـدد    در اين. دگرنشخص انساني از درون خود برمي
  . به شمار مي روداثبات وجود نفس هم  در ضمنشود و اين اثبات،  اثبات مي 1قوا

شناسي جديد هم بـراي شـناخت    شناختي نگاهي است كه در رواناين نگاه كاركرد
 4و جيمز رولند آنجـل  3آغازگر و جان ديويي 2ويليام جيمز. مي رودكار ه ماهيت ذهن ب

 شـوند كـه بـه آن    ه و بيسـت شـناخته مـي   شناسي قرن نـوزد  گذاران مكتبي در روانبنيان
شناسـانِ جديـد، از نفـس و     گرايان مثل ساير روانالبته كاركرد. مي گويند 5گراييكاركرد

در  ،بلكه فقط به دنبال شـناخت ذهـن و افعـال و آثـار آننـد      ،گويند قواي آن سخن نمي
 شـود ولـي همـان    مـي  اي از نفس ناطقه محسـوب  صورتي كه ذهن در علم النفس جنبه

                                                            
و در فلسفة ه بدن و بعضي متعلق به نفس است كه قوا در علم النفس ابن سينا برخي متعلق ب گفتني است. 1

اساً خود نفس هم ماهيـت    اين تفاوت كه در آثار ارسطو اسبا  ،از همين قرار است مسئلهنفس ارسطو هم 
دارد ، اما در ديدگاه ابن سينا مرز دقيقي بين قواي بدن و قواي نفس كشيده شده و بيان شـده  » در بدني« 

، دليـل ايـن تفـاوت   . دم عقـل نظـري اسـت   است كه عقل عملي حاكم بر قواي بدن است و خودش خـا 
  .اهيت نفس نزد اين دو فيلسوف است مربوط به رابطة نفس و بدن و م

2. William James . 
3. John Dewey . 
4. James Rowland Angell.  
5. Functionalism . 
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گرايان آن است كه از راه بررسي سـازگاري موجـود   چنين مراد كاردكرد نفس نيست، هم
زنده با محيط، به شناخت ذهن بپردازند و سـازگاري بـا محـيط را نمـاد و اصـل همـة       

دو در التفات بـه آثـار و    هربا وجود اين،  .دانند كه منشأ آنها ذهن است هايي مي فعاليت
  . تركندمشاعمال منسوب به نفس يا ذهن 

  شناختي  كرد زبانروي) ج 

  :گويد  مي اشارات ابن سينا در

»  كنيم ياد مي] يا من [ » تو « نفس در واقع و حقيقتاً همان است كه از آن به  
  ) 356، 2، 1413:ابن سينا (

توان با تعمق در معنا و مدلول ايـن واژه   شناختي است و مي زبان ياين سخن، دليل 

چـه   ،بـريم  كار ميه وقتي ضمير يا اسم اشاره ب. غير از جسم است » من « ثابت كرد كه
؟ در مـورد  آن كلمه به چه چيزي از واقعيت شيء اشاره شده دلالت داردمرادي داريم و 

چه تفاوتي را بـين آنهـا در نظـر    مي كنيم، اشياء وقتي بين خود شئ و اجزاء آن تفكيك 

اگـر   ،»گـوييم   سخن را دربارة زيد مـي  اين «: داريم ؟ در مورد يك انسان وقتي بگوييم
دهـيم   بپرسند اين كلام دربارة دست يا چشم زيد است يا در مورد بدن زيد ، جواب مي

  ! بلكه دربارة خود اوست ،دربارة اينها نيست
 ضـمن در و شناختي به اثبـات وجـود نفـس    د زبانكراين روي اصلاحشيخ الرئيس 

  :گويد وي مي. مي كند را  به روشني بيان  مغايرت آن با بدن و غيرجسماني بودن آن
 ـ آدمي مي  ل پيـدا كـردم يـا از آن    گويد فلان چيز را با چشم خود ديدم و به آن مي

گويد با دست خود گرفتم، به پاي خود رفتم، با زبان خـود   مي طور ناراحت شدم؛ همين
نمـودم يـا   تفكر كردم، فـلان چيـز را تـوهم     مسئلهبا گوش خود شنيدم، يا در آن  ،گفتم

ضرورتاً خواهيم دانسـت كـه در انسـان موضـوعِ     ] با بررسي اين افعال [ ما . تخيل كردم
لِ ذكر شده را در خـود جمـع   جامعي وجود دارد كه تمام اين ادراكات پيش گفته و افعا

دانيم كه هيچ كدام از اجزاء اين بدن محل جمع ايـن   طور بديهي ميه چنين بهم .كند مي

Archive of SID

www.SID.ir



70 

شنود و بـا   بيند و به سبب چشم نمي زيرا او به سبب گوش نمي ؛نيست ادراكات و افعال
لذا در او واقعيتـي وجـود دارد كـه    ! گيرد د و با پاي خود چيزي را نميرو دست راه نمي

به خويش » من « انساني كه با كلمة  ،همة اين ادراكات و كارها در آن جمعند و بنابراين
 .چيـزي وراي بـدن اسـت   ] حقيقتش [ ير است و با جميع اجزاء بدن مغا ،كند اشاره مي

  )10 - 9ب،1943:ابن سينا(
  : گويد  وي در ادامة همين بحث مي

كنـد تنهـا بـه     اي معطـوف مـي   مسئلهآدمي هنگامي كه تمام توجه خود را به 
بيـرون  مـثلاً  [  گويد اين يا آن كـار را كـردم   ذات خود توجه دارد و اگر مي

و منظـورش از بيـرون رفـتم يـا     [ دن غافل است ب از اجزاي] رفتم يا خوابيدم 
طـور  ه چـه كـه ب ـ  و آن] خوابيدم، حركات پا يا چشم بـرهم گذاشـتن نيسـت    

واقع شده غير از چيزي است كه مغفول ] يعني ذات فرد [ بالفعل معلوم است 
ذات انســان و نفــس او مغــاير بــا بــدن  ،بنــابراين ].يعنــي اجــزاء بــدن [ اســت 
   )همان(.است

  كرد ذهن شناختيروي) د 

جاي وجود، به ماهيـت نفـس توجـه دارنـد و در عـين      ه ب ،شود ي كه ذكر ميدلايل
پيش از ذكر آنها توضيحي لازم جا در اين. كنند غير مادي بودن آن را هم اثبات مي ،حال

    كـرد و ايـن روي  دلايـل موضـوعي كـه    منزلـه بودن، بـه  » مجرد« ممكن است به :است
اين واژه داراي سـاختاري   كنند كهاشكال  چنيننبال اثبات آنند، كردهاي بعدي به دروي

، اسـت، و  »مـادي نيسـت   « جملة ) يا معدولة ( برگشتة » مجرد« ؛ زيرا واژة سلبي است
هـيچ اطـلاع    در بردارنـده تعاريف سلبي . شود بنابراين نوعي تعريف سلبي محسوب مي

نفي غير پرداختـه و هـيچ نكتـه اثبـاتي     زيرا تنها به  ؛مفيد و روشني دربارة معرَّف نيستند
توانـد   كلمة تجرد يـا مجـرد چگونـه مـي     ،در اين صورت. دربارة موضوع را دربرندارند

تصوري و تصـديقي و در  معرفت ؟ با تمايز گذاشتن بين را بيان كندبيانگر ماهيت نفس 

Archive of SID

www.SID.ir



71 

. بـه ايـن اشـكال پاسـخ مـي دهنـد      حقيقت توجه به نوع معرفتي كه ما از اشياء داريـم،  
بعـد از   ،وردهاي انديشة فارابي در فلسفة اسـلامي اسـت  Ĥبراساس اين ديدگاه كه از دست

متعددي دربارة وجود نفس و مادي نبودن آن ارائه شد، در ذهن ما تصـديق   دلايلكه آن
حاوي تصور حسي يا تخيلـي   ،اين تصديق. شود جازمي از مادي نبودن نفس حاصل مي

. مـي گوينـد  دربارة نفس است كه به آن معرفت تصديقي  ، اما خود، معرفتيرا دربرندارد
پـس تجـرد   . كلمة مجرد محصـول معرفـت تصـديقي اسـت     در موضوع مورد بحث نيز

الطبيعي بـه صـورت   ، بسياري از معارف مابعـد در حقيقت. سلبي نيست ايويژگي ،نفس
شوند و ويژگي تجـرد هـم از    در ذهن ما حاصل مي ،و نه تصوري هاي تصديقيمعرفت

  . ن جمله استآ
وي ايـن آمـوزه را ميراثـي از    . توجه داردابن سينا به تجرد نفس و اثبات آن بسيار 

،      گـرا مطـرح كـرده بودنـد     انديشة اسلامي كه كندي، فارابي و برخـي از متكلمـان عقـل   
هايي چون كتـاب   در كتابتجرد نفس  دلايل. مدون و مستدل ساختمي دانست وآن را 

شود كـه حـدود نصـف     در مجموع بالغ بر دوازده دليل مي نجاتات و طبيعي النفس شفا
  .گنجد  كردهاي ديگر ميكرد ذهن شناختي است و بقيه در رويآنها مربوط به روي

  جايگاه معقولات . 1

معقولات كـه محصـولِ تعقـل    . پردازد ذهن، به عنوان مرتبه اي از نفس به تعقل مي
بايد گفت معقولات در يـك شـئ    ،جسماني باشد ؟ اگر نفسدر كجا قرار دارند اندآدمي

كـه خلاصـة    ابن سينا در دليل مفصـلي . جسماني جمعند و اين متضمن اشكالاتي است
  :گويد  مي ،كنيم جا بيان ميبخشي از آن را در اين

آن محـل بايـد    در آن صـورت بـا انقسـام    ،اگر محل معقولات جسم يا مقدار بود 
شـود   از مقولة كم محسوب مي ،به اجزاء تقسيم شود اگر معقول! معقول هم تقسيم شود

بـا  ( 216 - 213، 1405: ابـن سـينا   ( ....پـذيرد   است كه معقول، كم نمي در صورتي كه ثابت

  ) )تصرف
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  خودشناسي ذهن. 2

ذهــن عــلاوه بــر آنكــه محــل معقــولات اســت، يعنــي معــاني كلــي را درك  
ن بـا جسـمانيت   كنـد و اي ـ  كنـد، خـود را و تعقـلِ خـود را هـم درك مـي       مي
خـود، بهتـرين دليـل بـر      المباحثـات  ابن سينا اين دليل را در كتاب. سازد نمي

  ) 218 - 217همو،  (. برهان عظيم خوانده است نجات،تجرد نفس و در كتاب 
  محدود نبودن ذهن در تعقل. 3

اساساً هر جسـمي بـا حـدود    . ام، محدويت آنها به حدود خاص استويژگي اجس
با وجود اين،آيا تعقل هم  .گاه بي نهايت نيستد و حدود جسم هيچشو خود تعريف مي

  : گويد محدوديت دارد؟ ابن سينا مي
تواننـد بـه صـورت بـالقوه غيرمتنـاهي       مـي  ،اند معقولاتي كه از شأن قوة ناطقه

هرچند بـه صـورت بالفعـل بـه صـورت يكـي پـس از ديگـري تعقـل           ،باشند
برهان اقامـه شـده اسـت كـه      مسئلهو در كتاب سماع طبيعي بر اين . شوند مي
قـوة جسـماني نيسـت و در جسـم هـم       ،چه قادر بر امور غيرمتنـاهي اسـت  آن

  . ))با تصرف (همو، ( ....نيست 
  هاي معقول مكان وبي وضعي صورت بي. 4

قـوة عقـل، آن اسـت      :گويـد   مي نجاتو طبيعيات  شفا وي در كتاب النفس
ان و وضـع و سـاير صـفات    هـاي معقـول از كـم، مك ـ    كه به تجريـد صـورت  

ع آيا در مقايسه با شـئ خـارجي   اما اين صورت مجرد شده از وض. پردازد مي
؟ بـديهي  وجود تصوري كه در ذهن عاقل دارديا در قياس با  ،گونه استاين

صـورت معقـول    پـس . است كه وجود خارجي اين معقول داراي وضع است
هنگـامي كـه    ،براينبنـا . در ساحت عقل است كه جدا از وضع و مكان اسـت 

گونـه كـه   ، بـدان داراي وضـع نيسـت   ،آيـد  صورت معقول در عقل پديد مـي 
هاي ديگـري از ايـن   يا انقسام بپذيرد يا ويژگي ،مورد اشارة حسي قرار گيرد
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 - 190، )ب(بـي تـا  : ابن سـينا  ( .تواند باشد پس در جسم نمي .قبيل را داشته باشد

   ))با تصرف( 216ب،1405: ؛همو
  هاي معقول و تكثر اجسام  صورتوحدت  .5

اما اجسام داراي  ،پارچه و داراي وحدت استيك ،يك صورت معقول يفرضبنابر 
نه ذهن يـا   و مانند مغز مي، جسرال اين صورت معقو ، اگر كسي بگويد كه،اجزاء بالقوه

 اع صورت معقـول در جسـمِ مـورد نظـر    ، بايد مشخص نمايد كه انطبكند درك مي نفس
  :آيد  جا پنج حالت پيش ميدر اين. نه استچگو )مغز(

  كه هيچ جزئي از محل جسماني با شئ معقول نسبت نداشته باشد اين. يكم
  :شود نسبت داشته باشد  هر جزئي كه فرض .دوم

  ؛همة ذات معقول نسبت داشته باشد هر جزء با -
بـا همـة    اما ايـن نسـبت  ( هركدام از اجزاء نسبتي جداگانه با ذات داشته باشند   -

  ؛)ذات برقرار باشد 
  .باشدهركدام از اجزاء نسبتي غير از نسبت جزء ديگر با ذات داشته   -

  .نسبت داشته و برخي نداشته باشند بعضي از اجزاء .سوم
در صورت اول مطلوب حاصل است، در صورت دوم اگر هر جـزء بـا تمـام ذات    

، بلكـه هركـدام   ر نيسـتند معقـول مـورد نظ ـ   ،فرض شده ، پس اجزاينسبت داشته باشد
د هسـت و در حالـت   اي هستند و معقولِ مفروض ما هم در جـاي خـو  معقولِ جداگانه

گفتـيم يـك    زيـرا  ؛خلاف فـرض ماسـت   كهبايد ذات معقول در عقل منقسم شود  سوم
در حالت چهارم هم روشن است كـه ذات  . كنيم صورت معقولِ غير منقسم را فرض مي

آن بخشـي كـه نسـبت     در حالـت پـنجم،  . ن متصور نيستو اي معقول بايد منقسم شود
هـايي   شوند و آن بخشي كه نسبت دارند در صـورت  از موضوع بحث خارج مي ،ندارند

   ))با تصرف و تلخيص( 217 - 216ابن سينا،همان،  ( .اند روشن شده ،كه بالا ذكر كرديم
حسـي   هـاي منطبـع در مـاده يعنـي صـور      تنهـا صـورت  كند كه  گاه بيان ميوي آن
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كه هركدام با اجزاء محل خود به صورت بالفعل يا بـالقوه   باشندتوانند داراي اجزائي  مي
پـارچگي  وقتي با وحدت و يك نيز حسي  منطبع هاي اما همين صورت .اندنسبتي داشته

  .هايي كه معقولند چه رسد به صورت پذير نيستند تاتقسيم ،دنخودشان در نظر باش
  در تعقلنبود تداخل وتزاحم . 6

را درك  يخلاصة اين دليل آن است كه ما هنگامي كـه امـر عقلـي قـوي و مشـكل     
بـا وجـود    .يمتـر بلكه راحتبراي درك امور ساده نه تنها ناتوان  ،در همان حال ،كنيم مي

در  ،كنـيم  را احسـاس مـي  مزة شيريني زيـاد   ماننددر ادراك امور حسي هنگامي كه  اين،
ز همـان نـوع، مثـل احسـاس شـيريني معمـولي، نـاتوان        ادراك ضـعيفي ا  ازهمان وقت 

و ادراكات حسي قـوي ادراكـات حسـي ضـعيف را تحـت تـأثير خـود قـرار          شويم مي
پس  .ادراك عقلي ماهيتي غيرمادي دارد ،بنابراين ))با تلخيص وتصـرف ( 219همو،( .دهند مي

  . غيرمادي  است ،دهد كه اين ادراك را انجام مينيز نفس 
  خودآگاهيكرد روي) هـ 

شناسان جديد از زمـان وونـت، بـر     ، عنصري است كه روان1خودآگاهي يا هشياري
خت بخشي از ساختار ذهـن  اند به شنا و با تجزيه و تحليل آن توانسته اندآن تأكيد داشته

بـه  . خودآگاهي متفاوت با مكتب ديگر بوده است مسئلهاما نگاه هر مكتبي به  .نايل آيند
بـراي اثبـات    مسـئله كـه از ايـن    به شـمار رود شناسي  نا اولين روانابن سي ،رسد نظر مي

كنـد، در   يـاد مـي  » شعور  « وي كه از اين عنصر با نام. وجود نفس و تجرد آن بهره برد
  :گويد  ميشفا طبيعيات 

اگـر عضـوي    د، يا كـل بـدن اسـت كـه در آن صـورت،     اگر نفس جسم باش
 و با نقص عضو بايـد [ ماند  امل مينبايد من بودنِ فرد انساني ك ،شد مفقود مي

طـور نيسـت و مـن در حـالي     در صورتي كه اين،] گشت  هم ناقص مي» من«

                                                            
1. consciousness . 
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اما اگر كلِ بدن نباشـد، پـس بايـد    ... دانم دست يا پا دارم، من هستم  كه نمي
دانـيم،   مـي » مـن « اين عضو همان اسـت كـه آن را    اگر. عضوي از بدن باشد

توانـد از   زيرا يـك شـئ نمـي    ؛آن عضو باشدآگاهي به » من« بايد آگاهي به

طـور نيسـت و مـا    امـا ايـن  . يك جهت هم مورد آگـاهي باشـد و هـم نباشـد    
وسيلة احساس و تجربه و نقـل  ه اعضاي داخلي بدن خود مثل قلب و مغز را ب

  ....شناسيم  مي
» مـن  «  همـان  را ممكن است كسي بگويد مـا بـه همـان دليـل كـه مغـز و قلـب        

 اين به سينا جواب ابن ! خود نفس باشد» من «  آن كه پذيريم هم نمي را اين، دانيم نمي
   : يدگو مي وي. است نفس خودآگاهي مراحل دربارة او ديدگاه دربردارندة سؤال

در  .، ولي دايماً با خودش سر و كار داريـم هرچند ما تنها اسم نفس را ندانيم 
اســم آن دو را طــور نيســت، يعنــي صــورتي كــه در مــورد مغــز و قلــب ايــن 

... نـداريم  » مـن  « مي به آنها، بـه عنـوان   ، ولي شناخت و آگاهي دايدانيم مي
در ايـن  . گويد لازم نيست كه نفس، جسم باشـد  اين شعور و آگاهي به ما مي

اما در مرحلة بعد هرگاه جسميت . كنيم مرحله ما صرفاً وجود آن را تخيل مي
واهيم ديـد كـه جـايز نيسـت جسـم      عرضه كنيم، خ] يعني من [ را به اين چيز 

باشد و لذا سزاوار است كه تمثل اول آن را هم چيـزي مخـالف ايـن ظـواهر     
دانسته و آگاه باشيم كه مقارنت با آلات و صدور افعال از نفس، ايـن گمـان   

دانـيم كـه    ولـي مـي   ،آورد كه او هم جزئي از بدن است بار ميه نادرست را ب
كه مقارنـت كارهـاي نفـس بـا     به اين( نادرست اين اشتباه نبايد ما را بر حكم 

ابـن  (   .، وادار نمايـد )بودن آنهـا بگيـريم   فعل و انفعالات بدني را دليل يكي 
  ))با تصرف( 226 - 224 ،)ب(بي تا: سينا

رـح   هـم كه امـروز   اشاره مي كند در آخرِ عبارت نقل شده به مشكل ديگري وي مط
رـدازد  .  هاي بدني ديدههاي ذهن با پتوجيه مقارنت فعاليت ؛است  .آن گاه وي به اين اشكال مـي پ
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تأكيـد دارنـد كـه     ،شناسي و هم در فلسفة ذهـن  هم در روان 1گرايانكه تقليلتوضيح آن
چـه رسـد بـه ادراكـات      ترين نوع آن مثل انديشـيدن، هاي ذهن، حتي در خالصفعاليت

كه در اعصـاب و   است تييعني فعل و انفعالا -هاي بدني  حسي، هميشه مقارنِ با پديده
شـناس   دو پزشـك و روان  ،باره سخن گفتنـد اولين كساني كه در اين. آيد مغز بوجود مي

رـ ژولـين اوفـره دولا   هـم معاصر   - 1757(   3تلـي و ديويـد هـار  )  1709 - 1751(  2يمت
 يبـاره شـواهد  بودند كه سعي داشتند از نفس معنايي مادي ارائه دهند و در ايـن ) 1705

صر آنـان بـود نيـز از    كه معا)  1711 - 1776(  4ديويد هيوم. پيش مي كشندرا پزشكي 
بسياري بر ديـدگاه   شود و دربارة ماهيت نفس تشكيكات گرايي محسوب ميبانيان تقليل

هـاي   درصـددند تـا همـة افعـال ذهنـي را بـه پديـده        گرايانتقليل. كردباوران متافيزيك
طـور مختصـر   ه ب ،دهد ينا به اين اشكال ميجوابي كه ابن س. جسماني و بدني فروكاهند

همـين جـواب را امـروزه    . ساني آنها نيسـت اين است كه مقارنت دو پديده دليل بر يك
در جواب يكي از همين  5مثلاً جان هيك. دهند گرايان ميفيلسوفان دين در جواب تقليل

نـا ختـي    - گرايـي عصـب    تقليلايا ن از شاخة تقليلگر ) robidogical reductionism(  زيسـت ش
  :گويد مي

شناسان اين نكتـة مقـدماتي را درنيافتـه    چون بسياري از عصبگرين فيلد هم 
هـاي مغـزي، بـدين     هاي ذهني بـا پديـده   بستگي هميشگي پديدهاست كه هم

   ) 30، 2001:جان هيك ( .معنا نيست كه اين دو پديده يك چيز باشند

                                                            
1.eductionists. 
2. J. O. delamettrie . 
3. David Hartley . 
4. David Hume. 

5. John Hick . 
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  پزشككرد  روي) و 

او بدون تحقيقات و مطالعات پزشكي  .به شمار مي رودبزرگي نيز ابن سينا پزشك 
وي بـراي اثبـات تجـرد نفـس، در كنـار      . اش مؤثر بوده است ترديد در نوع نگاه فلسفي

ويژه انواع ادراكات حسي، از اين دانش بهـره بـرده   ه تبيين افعال بسياري از قواي نفس ب
دليل از ايـن دسـته    يكه ب. تجرد نفس افزوده است دلايلو نكات جالب و بديعي را به 

  :كنيم  اشاره مي دلايل
   :گويد شيخ الرئيس مي

مثلاً در هنگام چهـل  ، روند اجزاء و قواي بدني بعد از مدتي رو به ضعف مي 
سالگي و پس از آن، درصورتي كه قوة عقليه، برخلاف بـدن، در بسـياري از   

دني محسـوب  اگر اين قوه از قـواي ب ـ  ،بنابراين. امور رو به قوت گرفتن است
پـس  ... در حالي كه چنين نيسـت   ،رفت بايد آن هم رو به ضعف مي ،شد مي

بايـد   ،دهـد  اما دربارة فراموشي كه در سنين بالا رخ مـي ... غيرجسماني است 
تدبير بدن و تعقل، و اين دو مـانع  : دهد كه نفس دوگونه كار انجام مي گفت
مثلاً . دارد ز ديگري باز ميوي را ا ،شوند، يعني اشتغال به يكي ديگر  مييك

و بـه   غافـل اسـت  ... اس و تخيـل و شـهوت و   در هنگام تفكر، آدمي از احس
در هنگــام توجــه بــه محسوســات هــم از معقــولات غفلــت   ،همــين صــورت

  ))با تصرف و تلخيص ( 92تا  1952،80:؛ همو219ب،  1405:ابن سينا( ... كند مي
وط به تفاوت نفس با مزاج و حيـات،  كرد در مباحث مربديگري با اين روي دلايل

  .به آنها نمي پردازيمشود كه  ابن سينا يافت مي در آثار

  جاودانگي نفس 

ي دلايل و براي اين عقيده .ارسطو با ثنويت افلاطوني ميان نفس و بدن مخالف بود
 .كه او درباره آنها موضع مبهمي دارددربارة بقاي نفس  دلايلو شايد همان  آورده است؛

  :كند تصريح مي اخلاق نيكوماخوسدر كتاب او 
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  ) 1368،3: ارسطو(... .جزء عقلاني و غيرعقلاني است نفس داراي دو ... 
  :و در كتاب دربارة كون و فساد گفته است 

، 1368: كاپلسـتون ( .بـه در خواهـد رفـت   ] مـرگ  [ فقط عقل است كـه از درِ    

1375 (  
   :گويد مي دربارة نفس و در كتاب 

] خـود  [ دهـيم كـه چـون     يز مـي عقلي را تم] نفس [ يك طرف در آن از ...  
كـه  (گردد مشابه مـاده اسـت و از طـرف ديگـر عقلـي را        تمام معقولات مي

و همـين  ... كنـد   كه همـة آنهـا را احـداث مـي    ) مشابه علت فاعلي است زيرا
عقل است كـه چـون بالـذات فعـل اسـت، مفـارق و غيـر منفعـل و عـاري از          

زيرا كه همواره فاعل، اشـرف از منفعـل، و مبـدأ،  اشـرف از      اختلاط است ؛
مـع ذلـك چـون ايـن عقـل      . ( و تنها اوست كه فنا ناپذير اسـت ... ماده است 

در صورتي كـه عقـل منفعـل     ،نامنفعل است، يادآوري براي ما حاصل نيست
، )دفتر سوم(1369: ارسطو (  .انديشد و بدون عقل هيچ چيز نمي) فسادپذير است

   ) )با تلخيص (،229 - 227
اسـتفاده  ) نـوس پويتيكـوس   ( از واژة عقـل فعـال    ارسطو گاههيچ گفتني است كه

امـا  . انـد هكار گرفته شارحان ارسطو در شرح كلمات او اين واژه را ب تنها نكرده است و
اسـتفاده كـرده و مـرادش از آن،    ) نـوس پـاثتيكوس   ( خود ارسطو از كلمة عقل منفعل 

كه در عبـارت او  شود و چنان ترين قوة نفس محسوب ميه است كه عاليهمان قوة عاقل
  .آمده اين قوه هم به پيروي از بدن، فناپذير است 

و زابـارلا  ) در قرن سوم ميلادي (حان ارسطو مثل اسكندر افروديسي برخي از شار
عقـل   ، نيـز ؛ ابن رشـد اندل فعال ارسطو را همان خدا دانستهعق) در قرن هفتم ميلادي ( 

دربـاره   بـا وجـود ايـن    . انسته كه در نفس انسان حاضر استفعال را همان عقل الهي د
. دهـد  ديدگاه وي را در ابهام قرار مي دست كمبقاي نفس از او مواضعي سراغ داريم كه 

  : در يكي از اين مواضع، سخن او در انكار بقاي نفس روشن است 
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زيـرا   ؛كـون و فسـاد دارد  ] انسـان  [ به وضوح بيان شد كه عقلِ بالفعل مـا  ...  
  ) 145، 1380: ابن رشد(    .درآويخته به هيولاست

و طبق فـرض،   به شمار مي رودكه شأن مهم نفس  واضح است كه اگر عقل آدمي 
يويـد راس، از  د. خواهـد بـود  فناپذير باشـد، نفـس وي هـم فـاني      ،مجرد از ماده است

واقعيـت ايـن   . لهي درونِ انسان نمي داندرا همان عقل اعقل فعال ارسطوشناسان متأخر، 
توان براي بقـاي نفـس فـردي،     كدام از اين تفاسير نمي با هيچدر ديدگاه ارسطو  است كه

حتي در عاليترين قوة آن، يعني قوة عاقله، دليل محكمي پيدا كرد، بلكه كلمـات ارسـطو   
 ـبرخلاف اين، در فناپذيري نفس و عقل منفعل تصريح دار ره عقـلِ فعـال   دربـا  تنهـا . دن

به شـمار  همان قوة عاقله انساني  ،كه آيا اين عقلِ فناناپذيرموضع اختلاف گفته مي شود 
  .يا عقلِ جدا از عالم ماده بلكه خداست  مي رود،
  دلايل ابن سينا براي بقاي نفس) الف

دربـارة تجـرد    دلايل متعدد و متنوعي بديهي است كه شيخ الرئيس  از آن روي كه
بقا  در ضمن دلايلزيرا اين  معتقد باشد؛به بقاي نفس و فناناپذيري آن  ،ردهنفس اقامه ك

 مجـرد و هـر مجـردي طبـق تعريـف بسـيط و       ،چرا كه اگر نفـس  كنند؛ اثبات ميرا هم 
ي شـبيه اسـتدلال   دلايل شابن سينا در بيشتر آثار .فناناپذير است پس نفس باشدجزء  بي

نقـل   رسـالة نفـس،  دليـل وي را از كتـابِ    يـك كـه   كند ميمذكور براي بقاي نفس ذكر 
  :كنيم  مي

مفـارق از بـدن بـه ذات     ،معلوم شـد كـه نفـس مـردم جـوهري عقلـي اسـت        
اكنون درست كنيم كه او را فساد نيست و چون بميـرد نفـس نميـرد    . خويش

بسته  باشد، ميان هر دو چيـز  ) ديگر ( هر چيزي كه فساد وي از فساد چيز ... 
و اتصالي كـه ميـان   ( آن اتصال موجب آن معنا باشد اتصالي خاص باشد كه 

مـادت  ه كه قوام نفس ب، براي آن)موجب اين معنا نيست  ،نفس و بدن هست
نه بسته و عليت بدن در حق نفس، عليت اعـداد اسـت، اعنـي از جهـت بـدن      

يـد و قـوام   از واهب صور، وجود نفس پديـد آ  ،حاصل آيده چون استعداد ب
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پـس چـون   . كه معلـوم شـد  نه در بدن، چنان] است[ وي در واهب صور بسته
  .واجب نيايد كه نفس نيز باطل شود  ،باطل شود] بدن[

  هاي باقي و فاني نفس) ب

اسكندر افروديسي، شارح ارسطو، .اند فاني تبع  بدن به  اه ارسطو همة نفوس،از ديدگ
  : اند اند و گفتهاردهگذو فارابي، لابد براي تعديل نظرية ارسطو، بين نفوس انساني تفاوت 

كم واقعياتي چند از فسادپذيري در امان است كه دستتنها آن نفس انساني  
هاي  همانند نفوس انسان[ گونه علم است  كه كاملاً فاقد اين ونفسي را بشناسد
  ))با تصرف( 411 - 410، 1383: نصر(  .پذيرد سرانجام فساد مي... ] ه و عقب ماند

عيار را نپذيرفته و ملاك فسادناپذيري را بساطت وجود شئ اما ابن سينا اين م 
قائل شده  هاي حيواني خود به فنا  در بعضي آثار دربارة نفس با وجود اين،. داند مي

  : گويد  او در طبيعيات مي. است
دهنـد مگـر    جا كه روشن شد همة قواي حيواني فعل خود را انجام نمياز آن 
يوان همـان حيثيـت فعـل هسـتند، پـس قـواي       و وجود قوا در ح ه وسيلة بدنب

بـه عبـارت   [ انجام فعل و حيثيـت فعلـي را دارنـد و      حيواني تنها همان وجود
بدني هستند و لذا وجودشان هم بدني و مربوط به بدن است و از ايـن  ] ديگر 

   ) 178، )ب(بي تا :ابن سينا(  .بدن بقايي ندارند] فناي[رو بعد از 
توان بقاي نفس حيواني را هـم از   خناني وجود دارد كه مياما در بعضي آثار وي س

  .آن استنتاج كرد 

  قواي نفس ناطقه  

قواي نفس، بويژه قواي نفس ناطقـه در فلسـفة ابـن سـينا اهميتـي كمتـر از        مسئله
در اينجـا صـرفاً بـه صـورت فهرسـت وار بـه       . مباحث تجرد نفس و بقاي نفس نـدارد 

به مباحث مشابه در فلسـفة ارسـطو و نوافلاطونيـان    مهمترين مباحث ابن سينا كه نسبت 
  :كنيم  تازگي دارد اشاره مي
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  حس باطن؛ واقعيتي بين محسوس و معقول ) الف

 ادراكـات حسـي سـخن گفتـه     منزلـه از پنج حس به  دربارة نفسارسطو در كتاب 
و امـوري   مـي آورد از ادراكات شبيه تخيل و حافظه، سـخن بـه ميـان     وي گاهآن .است

اما از چيـزي بـه    د،همي ديال و درك معاني جزئي را به صورت مفصل توضيح چون خ
  ابـن سـينا مجموعـه سـخنان ارسـطو را نظمـي نـو       . نمـي گويـد  نام حس باطني كلامي 

ادراك حـس ظـاهر و ادراك   : كـرده اسـت  دو نوع ادراك غيرعقلي را مطـرح  و بخشيده 
حـس  : را برمـي شـمارد    در ادراك حس باطن، وي پنج حس يا قوة ادراكي. حس باطن

به صورت محدود  ،اين پنج نوع حس). يا ذاكره ( مشترك، خيال، تخيل، وهم و حافظه 
گذاري اين پـنج حـس   نام. اند كمال يافته در نفس ناطقه حصول يافته ودر نفس حيواني 

به ادراكات باطني درست به موازات هستي شناسي ابن سينا صـورت گرفتـه اسـت كـه     
؛ زيـرا ايـن ادراكـات هـم        كنـد  يانِ عالم حس و عـالم عقـل قلمـداد مـي    نفس را عالم م

   .اي ميان ادراكات حسي و ادراكات عقلي هستندواسطه
  

  استقلال و روشني بخشي به حس مشترك)  ب

، اگرچـه از مبـاحثي دربـارة مركـب     نمي پذيردارسطو بيش از پنج حس ظاهري را 
را حاصل اتحاد حـواس و نـه حسـي     1لذا حس مشترك .بودن حسِ لامسه غافل نيست

در صورتي كه ابن سينا اولاً حس لامسه را مركـب از   )197ارسطو، همان، ( .داند مستقل مي
معتقـد  دربارة حس مشترك به وجود مستقلِ آن از حواس ظـاهر   مي دانستهچهار حس 

و در  ) 201ب، 1405: بـوعلي ( .مـي كنـد  را در مغز مشخص  جايي ،حتي براي آن او.است
   ) 381/ 2، 1413:اشارات( .مي گويد جايي ابزارِ ادراكي آن را هم باز

  

                                                            
1. Sensus communis )لاتين(  
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  تفاوت خيال با قوة تخيل و قوة واهمه) ج

 دربارة نفـس در كتاب . داند مشتق مي 2را در لغت يوناني از واژة نور 1ارسطو تخيل
   :گويد مي

ــل    ــ... تخي ــه ب ــت ك ــي اس ــي  ه حركت ــد م ــل تولي ــاس بالفع ــيلة احس ــود وس  .ش
 ـ   )1369،210:ارسطو( كـار بـرده   ه در موضع ديگري از همان كتاب آن را متـرادف خيـال ب

 .دهـد  گـاهي نـوعي تعقـل را بـه ايـن قـوه نسـبت مـي         وسرانجام )267 همو، ( .است
قوة تخيل باعث شده است تـا برخـي    دربارهگستردگي و پراكندگي مطالب  )260همو،(

رك و خيـال در ديـدگاه   شارحان متأخر وي  مرز دقيقي بين كاركرد تخيـل، حـس مشـت   
هـاي لاتـين هـم بـه      در ترجمـه  »phantasia« ويژه كه واژةه ، بنندرسم كتوانند ارسطو ن

هـاي   در ترجمه. جاي حس مشتركه كار رفته و هم به ب ) imagination(  ي تخيلامعن
تـذكر   بارو گويا كندي اولين . انجاميده استقوة واهمه هم به عربي اين خلط كاركردها 

 .فنطاسـيا همـان واهمـه اسـت    . را بـا خيـال يكـي گرفـت     »فنطاسـيا «نبايـد  كه د ده مي
ارسـطو و   جا همان تخيل اسـت؛ البته مراد كندي از خيال در اين ) 1404،320:افنان:نك(

انـد،  هكردنـد  شارحان و فلاسفة متأثر از ديدگاه وي، خيال و تخيل را يك قوه فرض مـي 
سخن )  estimative faculty( نام واهمهه اي بقوه گاه ازخود ارسطو هيچ افزون بر اين،

شارحان و مترجماني چون يوحناي دمشقي، ناعمـة حمصـي و اسـحق بـن      تنهانگفته و
در  »التـوهم الحواسـي  «، »تخـيلاً مـن التـوهم   «، »الوهم هوالذكر«با عباراتي چون  ،حنين 

كـه  ( مشـترك   جاي حـس ه هاي ارسطو و اثولوجياي فلوطين، آن را بمواضعي از كتاب
  . نداهكار برده ب) يعني همان فنطاسيا ( و يا خيال و تخيل ) مورد انكار ارسطوست 

: ابن سـينا ( ،اند كه حس مشترك و خيال يك قوه فرض شدهبه اين آگاهيابن سينا با 

                                                            
1. phantasia )يوناني(   

2. phaos )يوناني(  
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حـس   ،به نظـر او . مفهوم و مصداق آنها را از تخيل و توهم تفكيك نمود ) 145،)ب(بي تا
خيال هم حافظ صـور حسـي    اي مستقل نيست؛قوه اگرچه ،تقل استمس يمشترك حس

ركيـب يـا   ت: دهد است و قوه نيست، اما تخيل يك قوة ادراكي است كه دو كار انجام مي
معاني و صـور را بـا   ا تخيل لذ. وهم او معاني درك شده ب تفصيل صور برگرفته از حس

قوه هنگامي كه مواد خود را از عقل اين . سازد يا از هم جدا مي ،كند ديگر تركيب مييك
ــرد  ــره«بگي ــرد،    »مفكّ ــم بگي هــا را از و ــه آنه ــامي ك ــت و هنگ ــه«اس ــام »متخيل  .داردن

معاني جزئي را درك توهم يا واهمه هم قوة مستقل ديگري است كه  ) 1413،382:سينا ابن(
م قـوة واهمـه حـاك   . هاي عقلـي اسـت  مرز بين ادراكات حسي و ادراك كند كه گويا مي

البته سخنانِ ابن سينا هم دربـارة ايـن    ) 384همو،( .به شمار مي رودقواي مدركة حيواني 
ن اعتـراض  چنـي  كساني چـون فخـر رازي   از اين روياست و  بسيارقوا و تعاريف آنها 

   :اند كه كرده
و لـذا   مان مفكره، متخيله و متذكره اسـت  نمايد كه قوة وهم عيناً ه مي چنان 

ولـي بـه افعـال و حركـاتش متخيلـه و       ،بـر آنهـا حـاكم اسـت     قوة واهمه ذاتاً
دهد كه ابن سينا در مورد اين قوا به نظريـة   و اين نشان مي... شود  متذكره مي

پاسخ از زبان خواجه نصير همان است كه در بـالا  )همو. (نرسيده استقاطعي 
 بـه آن ) حافظـه (ست كه تخيل، تفكر و تـذكر  يعني وهم مبدأيي ا ،اشاره شد

ه مبدأ جميع قوا در انسان همان قوة ناطقه است چنان ك(  ،شود نسبت داده مي
  ) 384همو، ( .كه اينها يكي باشند نه به آن معنا ) 

  نظرية عقل و نظرية معرفت

در ديـدگاه ابـن   ) يند پيدايش علم در نفس آدمـي  فرآ(نظرية عقل و نظرية معرفت 
يم آن بـه نظـري و عملـي، تقسـيم عقـل      تعريف عقل، تقس و. داردسينا جزئيات فراوان 

هـاي   و بالمستفاد، تطبيق اين مراتب بـا آمـوزه   مراتب هيولاني، بالملكه، بالفعل نظري به
، 1413،2:سينا ابن: نك( ،سورة نور 35قرآني مثل مشكات، زجاجه، نار، نور علي نور در آية 
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تعقـل،   ينـد فرآنـا و  مع  عقل فعال، عقل قدسي، مفهوم تفكر، قـدرت حـدس،   )392، 390
كه در دانش نبوات تبيين شده است، نحـوة   قدرت تصرف نفس در خارج از وجود خود

... ساخته شدن يك مفهوم عقلي از معلومات حسي، عمليات ذهني و عقلـي، تجريـد و   
  . شوند همه از مسائل اين دو نظريه محسوب مي،

كنـيم، بـا    اشاره ميعقل قدسي و دانش نبوات  مسئلهاز ميان موضوعات بالا، به دو 
توضيح اين نكته كه ابن سينا در بسياري از مطالب بالا از ارسطو و شـارحانِ وي فاصـله   

: انـد   گرفته و به نوآوري پرداخته است و برخلاف ديدگاه ابن سيناشناسان غربي كه گفته
بر طبق نظر ابن سينا هم نفس آدمي و هم دانش عقلي او از طرف عقـل فعـال افاضـه    « 

 وي با تعريف عقل مستفاد به مرتبة تعقلِ تعقل، تـا حـدود   ) 1967،228: مرمورا (» .دشو مي
و از مفهوم نوافلاطوني اين عقـل  عقل آدمي را از وابستگي به عقلِ فعال رهانيد  فراواني

فاصـله  مرتبة اسـتفاده از عقـل فعـال اسـت     كه طبق نظر شارحان ارسطو و حتي فارابي، 
  .گرفت

 
  عقل قدسي ) الف

شناسـانه بـه آن پرداختـه     ، روانگونگي تعلّم و تفكر از مسائلي است كه ابن سيناچ
  .است

نفس چگونـه بـه   ،  مي دارد كه آدمي چگونه صور محسوسات را در حافظه نگهاين
ديگر، مفاهيم جزئي هاي مخزون، تركيب آنها با يك بازيابي صورت ،نمايد آنها رجوع مي

اهمه، رابطة نفس با عقل فعال در مـورد صـور عقلـي    دست آمده از آنها توسط قوة وه ب
يـا بـه صـورت    بـه گونـه ابتـدايي    ابن سينا يـا   كهبه شمار مي روند همه از نكاتي  ،...و

از دانـش  نظرية عقل قدسي مطلبي  ،از ميان اين نكات بديع. كرده استبازانديشي طرح 
يكي رجوع به : اليت داردعلّم، دو نوع فعوي معتقد است كه نفس براي تا نبوات ابن سين

. گيرد اين به دو صورت انجام مي. ن صور محسوسات، ديگري رجوع به عقل فعالخزاي
جـا كـه   ؛ حدس در برخي مردم بسيار قوي است تـا آن يكي با تفكر و ديگري با حدس
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كند و اين بـه دليـل درجـة     آنان را از رجوع به عقل فعال در بسياري از امور بي نياز مي
كـه بـه    -توضيح اين نوع عقـل  . نهد وي آنهاست كه به آن عقل قدسي نام مياستعداد ق

: نـك  (. گيـرد  در مباحث نبـوات صـورت مـي    ،تعبير خود او از جنس عقلِ بالملكه است

   ) 220 - 216، )ب(تا بي :سينا ابن
  دانش نبوات) ب

 :استابن سينا در تقسيم بندي علوم، دو علم ديگر را در تقسيم ارسطويي گنجانده 
مراد وي از شناخت نبـوت،  . ت در شاخة عمليم الهي در شاخة نظري و شناخت نبوعل

گويد، آن است كه ما در كنـار سياسـت مـدن يـا      مي منطق المشرقيينكه در مقدمة چنان
 .طور خاص نيازمنديم كه دربارة متوليِ اين تدبير هم شناخت پيـدا كنـيم  ه تدبير مدينه، ب

كـه از   امـا علـم نبـوات    ) 7، 1405: ابـن سـينا  : نـك ( .همان نبي استاين متولي از نظر او 
برآمده از همين تفكر نبوت شناسي  ،گويد هاي نفس ناطقه به امور غيبي سخن ميآگاهي
در  گاهي آدمي كنند كه حكم مي: تجربه و استدلال :گويد مي اشارات در نمط دهم. است

 ،عي نيست كه در بيـداري هـم چنـين شـود    و مان رسد اي از امور غيبي ميخواب به پاره
پـردازد   گاه به تمهيد اين مطلب ميوي آن )120 - 119 ( .كه به دليلي امكان نيابدمگر آن

توانـد   در عالم نفس آدمي هم مي  ،كه در عالم عقلي منقش استچنان ،كه جزئيات اشياء
 ـ  اين مبناي فكري. نقش ببندد هـاي  بحـث  جـز ه كه خاص ابن سيناست و در ارسـطو، ب

باعث پيدايش دانش جديدي از طريق علـم الـنفس شـده     ،شارحان بزرگش سابقه ندارد
اين است كه آدمي به درجات مختلـف در خـواب و    نبوات، اساس .نام دارد» اتنبو«كه 

از قـدرت   شـود و اينهـا همـه     الم مطلع ميهاي ناپيدا، مستور و غيبي ع بيداري از پديده
در ايـن   بسـياري   هـاي  وي رساله. سرچشمه مي گيرد عالمنفس بر اطلاع و تصرف در 

، »طبات الارواح بعـد مفارقـة الاشـباح   مخا« ، »العلم اللدني« همانند  ،دانش نگاشته است
الافعــال «، و »الــورد الاعظــم « ، »مواقــع الالهــام «، »فــي بيــان المعجــزات و الكرامــات«

ــوي الجســمانيه  والانفعــالا ــأثير ق ــي ت ــوات از  ) 299، 1374: صــفا: نــك( » ت ف ــش نب دان
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اعمـال خـارق العـاده مرتاضـان،      هاي صادق، حس ششم، دورآگـاهي، كرامـات،   خواب
شناسـي   در علمِ فـراروان آنها را  كند كه امروزه  و امثال آن بحث مي خواني، الهامات ذهن

  .كنند مي  مطالعه
  معاد شناسي  

انـد، راهـي    آن را تعلـيم داده  )ص(معاد كه قرآن و پيـامبر  آموزه اثبات در ابن سينا 
اما  ) 326، 1405: ابن سـينا  ( مي پذيرد،صورت اعتقادي آن را ه شناسد و تنها ب فلسفي نمي

طور چگونگي تـأثير  و همين اوت نفس و بدن و كمال و نقص آنهادربارة سعادت و شق
نفـس  اعمال بدني در نفس و بالعكس، پيدا شدن ملكات نفساني يا اخلاق رذيله، رابطـة  

       و بدن در نيل به كمال، رابطه اعتقادات و اعمـال صـالح بـا سرنوشـت نفـس ناطقـه، رد
مطالبي را طرح كـرده اسـت كـه در     ،شناسينفوس و بسياري از نكات دقيق معادتناسخ 

شـود؛   سنت فلسفي يا كلامي پيش از وي وجود نداشته و به علم الـنفس او مربـوط مـي   
هـاي كلامـي و اخلاقـي     ، بعد از ابن سينا، روايتمطالبي كه با حفظ هويت فلسفي خود

. .ازآنهـا بهـره بردنـد   چون غزالي نيز هم پيدا نمود و حتي بسياري از منتقدان فلسفه، هم
شـاهد روشـني    ،آمده مبدأ و معادهايي چون مطالب بديع او در معادشناسي كه در كتاب

دور در اثبـات و توجيـه   الـنفس فلسـفي را تـا حـد مق ـ     كه ابن سينا علمبر اين مي نمايد
  .كار گرفته است  به ،هاي دين اسلام در زمينه معاد بسياري از آموزه

  نتيجه 

از  ،انــد كــه آن را نفــس ناميــده شــناخت جنبــة ناپيــداي واقعيــت آدمــياز ديرباز،
كـه   بـوده نخسـتين كسـي    فـراوان  ارسطو به احتمـال . موضوعات مهم فلسفه بوده است

 ـ هرا تحت عنوان نفـس شناسـي مطـرح نمـود     هاي فلسفي اي از دانششاخه طـور  ه و ب
تـوان   و شواهد فراواني مي دلايلاما به . ه استمفصل و مستقل اين دانش را تدوين كرد

    دار مسلمان، بار ديگـر ايـن علـم را بـا عنـوان     ابن سينا، فيلسوف و پزشك نام كه گفت
    لـم الـنفس ابـن سـينا     ع. دهـا د و اساس ديگـري بـراي آن بنيـان ن   النفس تدوين كر  علم
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    از . ، از بنيـاد بـا آن متفـاوت اسـت    بـا نفـس شناسـي ارسـطو     بسياررغم اشتراكات علي
طـور خلاصـه بـه ايـن      هاي علم النفس ابن سينا در شناخت نفس  بـه ترين نوآوريمهم

  :توان اشاره كرد  مي موارد
لم مـاده معرفـي   شناساند و آن را مجرد از عـا  ابن سينا، ماهيت جديدي از نفس مي

ــي ــد م ــادي، روي  وي. كن ــود غيرم ــن موج ــناخت اي ــراي ش ــاوتي داردب ــاي متف : كرده
كه تقريباً تمام آنها در عالم ... شناختي، كاركردشناختي و  شناختي، ذهن رويكردهاي زبان

و به تحليل اين پديـده   مي دانستكار شگرف نفس  رااو تعقل . جديد مي نمايندفلسفه 
جاودانگي نفـس، ادراكـات حـس    . را اثبات مي كندتجرد نفس  ،آن و استدلال از طريق

بـا   شاخه اي از علم النفس فلسفي كه به تحليل رابطة رؤيـا به منزله باطني، دانش نبوات 
معادشناسـي، رابطـة    ،پـردازد  و دورآگاهي و امثـال آن مـي  بيني عالم واقع، الهامات، پيش

ديگر در  مسئلهها اجتماعي و اخلاقي، و دهو تأثير آن در رفتارهاي فردي و  نفس و بدن
وردهاي فلسفي علم الـنفس ابـن   آ ها و سرنوشت نفس از دستشناخت ماهيت، ويژگي

آنهـا  و يا به اجمال و ابهام از  بدانها نپرداختهسلف او، ارسطو، يا  به شمار مي روند سينا
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